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  چکیده 
اي  شود، اما قائل شدن رابطه گرچه در اکثر آثار ادبی تمام نقاط دنیا رد پاي پول و مسائل اقتصادي دیده می
تر  تر و نامأنوس مأنوس؛ عجیب  عمیق و ناگسستنی بین پول، اقتصاد و ادبیات حرکتی است عجیب و نا

کاري است که در این مقاله انجام و این . اي را در شعر عرفانی فارسی جستجو کنیم که چنین رابطه این
نکتۀ دیگر این است که در اکثر آثار انتقادي ادبی دربارة شعر، رمان و غیره، تقریباً هیچ توجهی . خواهد شد

بنابراین یکی از مسائل مهمی که این مقاله به آن . شود به جنبۀ استعاري پول و اقتصاد در این آثار نمی
ورِ پررنگ پول، طلا، و مسائل اقتصادي به مثابۀ استعاره در این آثار خواهد دادنِ حض خواهد پرداخت، نشان

نکتۀ . همچنین این مقاله نگرش مولانا نسبت به زبان شعر را به طور مختصر بررسی خواهد کرد. بود
دیگري که در این مقاله حائز اهمیت است، ارزش تاریخی این پژوهش در حوزة ادبیات فارسی است؛ زیرا 

در تاریخ ادبیات فارسی و نه در تاریخ نقد ادبی ایران، تاکنون به شعر مولانا و شاعران قدیم و جدید نه 
ها و  اي باشد به سوي دیدگاه تواند پنجره پس این رویکرد می. دیگر، از این دیدگاه نگریسته نشده

  .    چه تاکنون وجود داشته است تفسیرهایی متفاوت از آن
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  مقدمه
در کنار پـول و مسـائل   ) 604-672(الدین محمد بلخی  نهادن نام بزرگ و پر هیبت مولانا جلال
جلـوه کنـد، امـا     نـامطلوب   اي عجیب و حتیّ گونه زمینه اقتصادي شاید در نگاه اول و بدون هیچ

تر به این موضوع به احتمال زیاد موجب خواهد شد که حیرت و شبهه، جاي خـود را   نگاهی ژرف
حاضر باز کردن بابی است و آغاز کردن  ۀهدف از نوشتن مقال. تصدیق دهد  به تدقیق بیشتر حتیّ

خاص نبـوده   شناسان به صورت عام و مولانا شناسان به صورت راهی که تاکنون مورد توجه ادب
داده   میان ادبیات و پول انجـام  ۀهایی است که نگارنده در رابط این گفتار در تداوم پژوهش. است
اي است بسیار جدید که در غرب بـه صـورت عمیـق و     این شیوة تحلیل متون ادبی، شیوه. است

. انـد  ردهجدي نزدیک به دو دهه است که ظهور کرده و منتقدان ادبی با جدیت روي آن تمرکز ک
هاي بسیار مفیدي اسـت کـه معمـولاً تحـولات عظیمـی در       حاصل این تمرکز، مقالات و کتاب

در پایان مقالـۀ حاضـر، در بخـش    . نماید هاي ادبی و انتقادي خوانندگان این آثار ایجاد می دیدگاه
بیـات  به بخشی کوچک، اما بسیار مهم از آثاري که در زمینـۀ رابطـۀ پـول و اد    "منابع انگلیسی"

تاکنون نگاه به مناسبات میان پول و ادبیات نـه در تـاریخ ادبیـات    . نگاشته شده، اشاره شده است
کنـد تـا    فارسی و نه در تاریخ نقد ادبی این سرزمین وجود نداشته است و این مقالـه تـلاش مـی   

  . شدچه که هست، با هایی نوین و تفسیرهایی متفاوت از آن شروعی براي حرکت به سمت دیدگاه
 

تـر شـدن علّـت     که به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود، بهتر است براي روشـن  پیش از آن
میـان پـول و    ۀاي کوتاه در خصوص رابط شمس پیش زمینه  پرداختن به موضوع پول در غزلیات

اصولاً قائل شدن مناسبتی میان ادبیات و پول با واکنش منفـی از سـوي اهـل    . ادبیات ارائه شود
ادبی  ةگویی که با به میان آوردن یک مفهوم اقتصادي از شأن یک پدید. هنر همراه است ادب و
ها ناشی از ایـدئولوژي رمـانتیکی اسـت کـه بـه تبعیـت از آن اصـولاً         گونه واکنش این. کاهد می
هـاي   هـا بـه خواسـتگاه    اي بین ایـن دو پدیـده متصـور نیسـت، چـرا کـه هـر یـک از آن         رابطه
هـاي   عبارت دیگر، مبانی اقتصادي پول از یک سو و ارزش به. تی تعلّق دارندشناسی متفاو معرفت
تر در نزد  توانند در یک دنیا بگنجند؛ چنین نگرشی بیش شناسانۀ ادبیات از سوي دیگر نمی زیبایی

مخاطبین عمومی آثار ادبی و هنري و اندکی نیز در میان منتقدین ادبی متعصـب وجـود دارد، در   
نویسندگان، شاعران و هنرمندان، به مناسـبات متعـدد و متنّـوع پـول و ادبیـات در      که خود  حالی

ها  انکار ایـن رابطـه را عجیـب و     که برخی از آن هاي مختلف اعتقاد دارند، تا جایی سطوح و لایه
یکـی از  ) aldous Huxley). 1963-1894براي مثال، آلدوس هاکسـلی . دانند کودکانه می  حتیّ
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اي است که اصولاً جایی براي پول و مسائل مربـوط بـه آن در ادبیـات قائـل      آوازهنویسندگان پر
) 173(» . شود اي ادبی به نوعی تابو محسوب می مایه پول به مثابۀ درون«نیست و معتقد است که 

) همان(».پول موضوعی نیست که الهام بخش نویسندگان و شاعران باشد«دهد که  وي ادامه می
بینیم که نویسندگان و شاعران بسیاري هستند که بـا تمرکـز و توجـه     وضوح می و به   راحتی اما به

اي فراگیر در ذات زبان ادبـی و   بسیار به پول هم به عنوان موضوعی ادبی و هم به عنوان استعاره
هایی همچون  توان از چهره در میان شاعران غربی قرن بیستم، براي مثال، می. اند زبان شعر پرداخته

. و سی ،)1985-1900 (Basil Bunting ، بزل بانتینگ)Ezra Pound) .1972-1885راپاوند از
نـام بـرد، کـه در آثارشـان حضـور پررنـگ پـول و        ) C. H. Sisson). 2003-1912 سیسن. اچ

اي تمام عیار و  مایه بلکه درکسوت استعاره تنها به شکل موضوع ودرون هاي اقتصادي را نه اندیشه
ازراپاوند شاعري است که خیلی زود به پول و مسائل اقتصادي در ادبیات . بینیم به غایت مهم می

. نمایـد  ن را به مثابۀ استعاره در شعر و زبان شعر درك میکند و نیز اهمیت آ هنر و شعر توجه می
مایه چـه بـه عنـوان اسـتعاره در شـعر دچـار چنـان         وي در مورد اهمیت پول چه به عنوان درون

اش بـا   اش بـه پـول و رابطـه    شود که ارزش یک شاعر و نویسنده را در درجۀ توجـه  وسواسی می
. انـد  هاي اقتصادي تـأثیر بسـزایی داشـته    بی و هنري، جنبهدر فرآیند تولید آثار اد. بیند ادبیات می
پـژوهش در  . نمایند چنان عمیق و آشکار که به بطن آثار راه یافته و در ظاهر نیز رخ می گاهی آن

طلبد که نگارنده در دیگـر مقـالات خـود بـه قـدر       اي را می هاي ویژه این حوزه راهبردها و روش
 .ها آگاهانه می پرهیزد نوشتار از بیان آن کفایت به آن پرداخته است و در این

جایگـاه  : شـوند  هاي متعددي یادآوري می در خصوص ضرورت طرح این موضوع نیز مصداق
آثار هنري و ادبی به مثابۀ کالا در اقتصاد ملیّ، تجارت کتاب و آثار هنري و دستمزد نویسندگان، 

به عنـوان مثـال ادبیـات و    (هنرهاي دیگر  نشر و توزیع این آثار، رابطۀ عمیق اقتصادي ادبیات با
این مصادیق بیانگر این واقعیت هستند که چه بخواهیم و یـا نخـواهیم ایـن رابطـه     ... و ) سینما

پس بهتر است به جاي ابراز انزجار و یا انکار آن، به تلاش در جهت برّرسی و تحلیـل  . وجود دارد
یل موضوعی خواهد بود، بـه ایـن معنـی کـه     بخشی از این تحلیل از نوع تحل. دقیق آن پرداخت

. پـردازد  مایه و موضـوع مـی   پژوهشگر به رابطۀ میان پول و اقتصاد با ادبیات به عنوان یک درون
  اي ورا رشـته   و حتّـی ) Inter- disciplinary( اي توانـد در جهـانی میـان رشـته     این حـوزه مـی  

(Trans- disciplinary) در این راه . اصلی تحقیق کشف شود قرار گیرد تا از درون آن موضوع
ترین محدودیت پژوهشگر تضاد ظاهري میان پول و مبانی مادي آن از یک طرف و ادبیـات   مهم
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  .هاي غنیِ معنوي آن از طرف دیگر است و خواستگاه
ظاهري نو و نا آشنا دارد، آگاهی پیـدا کـردن از    - لااقل در ایران  - گرچه رویکرد نقد اقتصادي نو 

. سـازد  هاي تاریخی آن، قدمت آن را در اندیشۀ بشر و نیز در فلسفه و ادبیات نمایان مـی  ها و بنیان ریشه
را بشنویم تـا بـه    (Heraclitus) کافی است یکی از سخنان ژرف فیلسوف دوران باستان، هراکلیتوس

اي فراگیـر و بنیـادین    رهعمق حضور مفاهیم مربوط به اقتصاد و پول مانند طلا و مبادله، به مثابۀ اسـتعا 
چنـان کـه آتـش معـادلی      همه چیز معادلی است برابر با آتـش، آن «: در اندیشه و زندگی بشر پی ببریم
گونه که طلا معـادلی اسـت    گونه که همۀ کالاها معادلی برابرند با طلا، آن است برابر با همه چیز، همان

چـه   آن. به معناي این سخن هراکلیتوس بپردازم نمی خواهم  جا در این) 345ص (» .برابر با همۀ کالاها
هـایی مسـلطّ    به عنوان استعاره "طلا"و  "مبادله"از نظر من داراي اهمیت است، هیبت حضور مفاهیم 

هـاي موجـود در ایـن گفتـۀ هراکلیتـوس داراي جـوهري        که استعاره علاوه بر این. در این سخن است
زي نیز در این جمله داراي شخصیتی اقتصادي اسـت، بـدین   سا باشند، خود فرآیند استعاره اقتصادي می

، یک طرف قسـمت  )یکی از مفاهیم بنیادین اقتصادي مستتر در این سخن هراکلیتوس(معنا که ارزشِ 
) برابر بودن آتش با همه چیـز (با طرف دیگر قسمت اول جمله ) برابر بودن همه چیز با آتش(اول جمله 
سخن نیز که خود متشکلّ از دو طرف است، باید به همین صورت نگـاه   به قسمت دوم این. برابر است

تنها از جهت مفهومی، بلکـه از نظـر    شود این سخن هراکلیتوس نه طور که دیده می بنابراین، همان. کرد
گوید همۀ کالاهـا بـا    براي مثال، وقتی هراکلیتوس می. هاي اقتصادي است شکلی نیز متکّی به استعاره

توان چنین نتیجه گرفـت کـه از منظـر     که آتش برابر است با همۀ کالاها، می طوري همان آتش برابرند،
توان آن را به عنوان یک کالاي معنوي قلمـداد   ، اندیشۀ بشر، که می "ارزش"استعارة فراگیر اقتصادي 

هـایی از   ثـال در ادامۀ مقاله با ذکر م. گونه که طلا با اندیشه برابر است ارزش بوده همان کرد، با طلا هم
شعر مولانا به بخش کوچکی از اهمیت سترگ استعارة پول و اقتصـاد و حضـور آن در شـعر و ادبیـات     

  . پرداخته خواهد شد
در تاریخ ادبیات جهان چه غرب و چه شرق نگاه مادي برآمده از تمایلات شیطانی در آدمـی  

هاي معنوي بشـر برخاسـته    درتو گرایش به پول بارها مطرح و نکوهیده شده است و در مقابل ق
جـاي تـاریخ ادبیـات     رد پاي این دو امر را در جاي. از معارف الهی مورد ستایش قرار گرفته است

هـاي   گرفته تا نمایشـنامه  (Horace) هاي یونان و اشعار هوراس از تراژدي. توان یافت جهان می
هـاي کوتـاه معاصـر، از     داسـتان هاي چند جلدي قرون میـانی تـا    دوران رنسانس به بعد، از رمان

اي از  در این مقاله تلاش شده تا فراتر از ترسـیم دوبـاره  . شمس  هاي شاهنامه تا غزلیات اسطوره
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هرچنـد  . ها به ماهیت این رابطه دست یابیم مایۀ یکی از آن این مصادیق، و در قالب تحلیل درون
رسـاند کـه چـرا ایـن      ه ذهـن مخاطـب مـی   که نام بردن از مولانا و آثارش در ابتدا این نکته را ب

هاي عارفانه و شأن معنوي این شخصـیت   انتخاب صورت گرفته است و دلیل این سؤال نیز جنبه
نبـردي کـه در   . اي بـه موضـوع ایـن مقالـه گشـود      توان از همین نکته دریچه اما می. ادبی است

. د، کلید گشودن این دریچـه اسـت  شو جهانی دیده می زمینۀ آثار مولانا با تعلقّات مادي و این پس
شمس به مناسبات پول و اقتصاد در   که تلاش شده است تا بر تمرکز در غزلیات کوتاه سخن این

  .آثار ادبی به طور عام دست یابیم
طور که در بند پیشین اشاره شد، همیشه جنگ و جدالی بوده بین معنویت و مادیت  همان     

هـاي   شـدنِ ارزش  هـایی از خطـر مضـمحل    جدال سهمگین و نشـانه  رد پاي این. در زندگی بشر
توان، براي مثال، در ادبیات قبل از مـیلاد مسـیح    انسانی در حرکت جهان به سوي مادیت را می

توان در شـعر شـاعر رومـی یعنـی اوُیـد       هاي آن احساس خطر را می یکی از بهترین نمونه. یافت
)Ovid (را ] یعنی زمان خـود وي [نسان از بهشت تا دوزخ معاصر اوُید سیر حرکت ا. مشاهده کرد

دوران "دوران اول زندگی بشر بر روي زمـین را  . سیر حرکت از خلال چند دورة مختلف می بیند
آوردند خرسند  آدمیان از غذایی که بدون زحمت بدست می«خواند، دورانی که در آن  می "طلایی
است، کـه در آن، زمـان و    "دوران نقره"دوران دوم ) 33ص(». بهاري بود ابدي  جا و آن.... بودند 

گندم براي اولین بار در شیارهاي بلنـد  «شود و  کوتاه می "بهار"و عمر   شوند زحمت کار ظاهر می
آدمیـان وحشـی و   «است، کـه در آن   "دوران برنز"دوران بعدي ) همان(» . شود زمین کاشته می

دوران آخـر  ) 34ص (» .بـا پلیـدي انـدکی فاصـله دارنـد     شوند و آمادة جنگ،اما هنوز  رحم می بی
حیـا و فروتنـی، حقیقـت و    «اسـت، دورانـی کـه در آن     "جنایت"است که دوران  "دوران آهن"

) همـان (» .گیرند ها را می و خیانت و نیرنگ، خشونت حرص وآز جاي آن  شوند وفاداري ناپدید می
دهد کاملاً سیاه و نا امید کننـده   ي که ارائه میپردازد و تصویر اوُید به تشبیه کامل این دوران می

نکتۀ جالب توجه این است که، از یـک دیـدگاه، نسـبتی معکـوس وجـود دارد میـان نـام        . است
هـیچ خبـري از    "دوران طلایی"ها، بدان معنا که مثلاً در  هاي اول و آخر و ذات اصلی آن دوران

اش یعنـی پـول وجـود نـدارد و دیـده       انوادهآوردن آن و یا هم خ ـ دست طلا و حرص و آز براي به
رسـد، معنویـت را    ، حرص و آز براي طلا به اوج خود مـی "دوران آهن"که در  در حالی.  شود نمی

به نزدیکان و عزیـزان خـود هـم رحـم       دست آوردن آن حتیّ خاطر به ها به کند، و انسان عقیم می
این خاطر است که در دوران سرد آهن، هنـوز  بزرگی شعر مولانا و شاعرانی نظیر او به .  کنند نمی
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با تجدیـد نظـر در اندیشـه و     گویند  با شعر معنوي خود گرمایی امید بخش ایجاد کرده و به ما می
اما باز باید تأکید کـنم کـه وي در   . شده وجود دارد کردارمان هنوز امید بازگشت به آن بهشت گم

اي  ها چهـره  نماید و به آن به کرّات استفاده می شعر خویش از تصاویر پول و جواهر و گنج و طلا
  .  بخشد کاملاً استعاري می

منظور نظر ما از ادبیات در این نوشتار به تسامح زبان ادبی است، که به طـرزي ملمـوس در   
طور که از گردش پـول سـخن    عنوان مثال همان به. ربط با دنیاي اقتصاد و پول قابل قیاس است

  شود که پول قرض گرفته می  گونه همان. نیز سخن گفت  ها از گردش واژه  انتو ، می شود گفته می
همانند سکّه و اسـکناس،    ها واژه). هاي ادبی وام(  شوند نیز قرض گرفته می  ها واژه) هاي مالی وام(

    پول وعدة پرداخت اسـت و زبـان وعـدة          . اند ، علوم و معارف بشري ها وسیلۀ ذخیره و انتقال ارزش
گونه از  بدین.  گوییم سخن می  ها که از اعتبار واژه  گونه آن  گوییم ارائۀ معنا؛ از اعتبار پول سخن می

  .گردیم مفهوم اقتصاد به تعبیر پول و از مفهوم ادبیات به تعبیر زبان ادبی برمی
هـا و   آلـودگی زبان ادبی در تاریخ ادبیات آشکارا نگاهی نسـبتاً منفـی از پـول ارائـه داده و از     

هـاي   صرف نظر از موضوعیت پول و نگاه مـادي در روایـت  . ها داشته است هایش، روایت سیاهی
تر در این زمینه قابل اشاره اسـت؛ همـان پـولی کـه بـه شـدت مـورد         اي عمیق زبان ادبی، نکته

و   اه ـ هایی منفی در قالـب واژه  شمار قرار گرفته و تصویرسازي نکوهش نویسندگان و شاعران بی
ها از آن ارائه شده است، در زیرِ متن زبان ادبـی جایگـاهی بـراي بیـان مفـاهیم عرفـانی و        جمله

در . اي معماگونه به زبان ادبی، خصوصاً زبان شعر داده اسـت  این ویژگی چهره. فلسفی شده است
آیند و  هاي اخلاقی و پندآموز مرتبط با پول و اقتصاد، به کار این تحلیل نمی این خصوص داستان

که  جایی. هاي پول در زبان ادبی هستیم جوي حقیقتی والاتر و البتّه پنهان از استعاره و ما در جست
مولانـا از    غزلیـات . در آن پول به مثابـۀ کلیـد تأویـل مفـاهیم عمیـق فلسـفی و عرفـانی اسـت        

کـه زبـان بـه     ناول ای: در این باب بیان دو نکته ضروري است. اند ترین آثار در این زمینه شاخص
طور عام و زبان ادبی به طور خاص، ماهیتاً پیوندي عمیق و ناگسستنی با پول و اقتصاد به مثابـۀ  

عنـوان   اي درونی دارد، بدین معنی که مفهوم استعاري پول چیزي نیست که از بیرون و به استعاره
کـه    جـا  آن. اري اسـت اي بیگانه به زبان ادبی تحمیل شده باشد، بلکه در ذات زبان ادبی ج پدیده

، »تـا زانـدك تـو جهـان شـود پـر      / کم گوي و گزیده گوي چون در«: سراید نظامی گنجوي می
جا ضرورت  در همین. اي مستقیم به زبان پند شاعرانه تبدیل شده است مفهومی اقتصادي به گونه

) Samuel Taylor Coleridge)   1834-1772 .دارد به گفتۀ بسیار مهم ساموئل تیلورکـالریج 
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» اقتصـاد و ادبیـات داراي یـک ذاتنـد    «:  گویـد  کالریج می. دربارة رابطۀ ادبیات و پول اشاره کنم
)336-37 Watts, .(ــرین و بزرگتــرین شــعراي دورة رمانتیــک در  کــالریج یکــی از سرشــناس ت

ز هـایش ا  پردازان ادبی است و گفتـه  هترین نظری در عین حال وي در زمرة بزرگ. انگلستان است
چرا پذیرفت،  و چون هاي وي را بی این بدین معنا نیست که باید گفته. اعتبار خاصی برخوردار است
اي به این عمـق، بـین ادبیـات و پـول      گاه که کسی مثل کالریج رابطه بلکه بدین معناست که آن

ت کـه بـا   نکتۀ دوم این اس. پندارد، موضوعی است قابل تأمل ذات می ها را هم و آن  شود قائل می
تعریفی که از حضور درونی مفهوم استعاري پول در زبان ادبی و شعر ارائه شد، تعـداد بسـیاري از   

اند، در معرض تحلیل  تر مورد توجه بوده ویژه در زمینۀ شعر که کم آثار ادبی ایرانی و غیر ایرانی به
  .و بازخوانی قرار خواهند گرفت

  
  صاد در شعر مولاناهایی از حضور استعاري پول و اقت نمونه

در شعر بسیاري از شـاعران ایرانـی و غیـر ایرانـی غایـت و نهایـت آرزوي عاشـق، عـارف و یـا          
انگیزي در شعر ایـن   این واژه که بسامد شگفت. است "گنج"جستجوگرِ معنوي رسیدن به نوعی 

هاي پر  گنج. هاي مادي کاملاً محسوسی است که همه با آن آشناییم شاعران دارد، داراي تداعی
هـاي   ها تصاویري است آشـنا، و شـاید از آن آشـناتر گـنج     ها و فیلم از طلا جواهر و پولِ داستان

  : خوانیم در غزلی از مولانا می. ها را دارند معنوي که سالکان آرزوي رسیدن به آن
  عطاتا که به سیلم ندهد، کی که شدم بهر               تا که خرابم نکند، کی دهد آن گنج به من

1)24ص (  
  : در غزلی دیگر می خوانیم        

  تا قـطره به خود گیرد در خویش گهر یابد       یا چون صــدف تشنه بگشاده دهــان آید        
  نــــاگـــاه بـه ویـرانی از گنـج خبر یابد   ها              یا مرد علف کش کو گردد سـوي ویران

) 127ص (  
  : فرماید باز در غزلی دیگر می

  افسـوس که بر گنـج شـما پرده شـمایـید           با اینهـمه آن رنـج شـما گنـج شـما باد      
)141ص (  

  : گوید و در غزلی دیگر می
  دهد رخسارة همچون زرم خواهم که بدهم گنج زر، تا آن گواه دل بود             گرچه گواهی می

) 245ص (  
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  : خوانیم دیگر می در جایی
  بعد از آن مردانه سوي گنج قارون تاختیم   د      ـاك شـا درون خـی مـارون زسعـنفس چون ق

) 305ص (  

  : فرماید و در غزلی دیگر می
  تو مرا نیز از او پرس که گوید چه کسستم       گنج است و چه دارد که این عشق چه تو زمن پرس

) 307ص(  
محـرم گـنج تـو گـردیم، چـو ویرانـه       « :  هایی دیگر از حضور استعارة گنج در غزلیات نمونه 
شمس تبریز را چو مـن  «، )329ص(» نروم من به جز جانب آن گنج گهر می«، )328ص(» شویم
» چه کنم سیم و درم را چو درین گنج فتادم؟«،)341ص(» نادره بحر و گنج وکان که منم/ دیدم

گر گنج خـواهی  «، )357ص(» ن سري هم آن سري، هم گنج و استظهارمنهم ای« ، )343ص(
» در ده ویرانۀ تـو گـنج نهـان اسـت زهـو     « ، ویا )357ص(» سر بنه ، ور عشق خواهی جان بده

ررنـگ و قدرتمنـد اسـتعارة گـنج در        مصرع با خواندن این ابیات و تک). 461ص( ها بـه حضـور پ
هاي مادي بسـیار قـوي و پررنگـی دارد و     فهوم گنج تداعیواژه و م. شویم بهتر واقف می  غزلیات

هاي مختلفی که بـه دنبـال نقشـۀ گـنج و خـود گـنج        هاي تخیلی با شخصیت همۀ ما با داستان
چنـین را دیـده باشـیم،     هایی این دست را خوانده و فیلم هایی از این شاید داستان. هستند، آشناییم

بینـیم کـه    پر از طلا و جواهر درخشان و خیره کننده؛ اما مـی  هایی و فیلم هایی با گنج  ها داستان
گیري مقامـات   براي اندازه  شود اي تبدیل می چگونه در اشعار بزرگانی چون مولانا، گنج به استعاره

  . معنوي و روحانی
تصویر و یا استعارة دیگري که مولانا براي بیان مسائل مربوط به طی طریق معنـوي از        
ي زنـدگی بشـر اسـت بـا      هـا  سود و زیـان از مقولـه  . جوید، استعارة سود و زیان است می آن سود
امـا در  . ي قوي مربوط به بازار و تجارت و معامله با رنگ و بوي تند مسائل دنیاي مادي ها تداعی

  : کنم به ذکر چند نمونه اکتفا می  شود هاي دیگري از آن می شعر شاعرانی چون مولانا استفاده
  چند زیان است و گران خرقه و دستار مرا             ر که به جوبـار بود، جامه بر او بـار بود      ه

) 26ص(  

کند که رفتار و اعمال آدمی بایـد متناسـب بـا اوضـاع و      مولانا به خود یادآوري می  جا در این
مثلاً اگر کسی در کنار رود و یا جویباري اسـت و قصـد   . اش باشد شرایط آن لحظۀ خاص زندگی

کـه ایـن    تر بگوییم، با لباس به شنا رود، چرا با خرقه و دستار، و یا ساده  تواند شنا کردن دارد، نمی
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چیـز و   منظور مولانا از این بیت این است که همیشه داشتن یـک . کار غیر اصولی و اشتباه است
آویختن به آن به سود آدمی نیست، بلکه زیانبار نیز خواهد بود؛ تعلّـق پیـدا کـردن بـه دنیاهـاي      

تجربـۀ   .معنوي به همراه تعلّقِ خاطر داشتن به چیزها و مسائل این دنیـا مقـدور و میسـر نیسـت    
گذشتن از تعلقّات دنیـوي، آزادي معنـوي را در پـی    . آزادي بهایی دارد و آن تجربۀ انتخاب است

  . دارد و این چیزي است که مد نظر مولانا در این بیت است
، مثـل ایـن    نمایـد  بعضی اوقات سود و زیان را مولانا به طور غیر مستقیم و تلویحاً بیان مـی 

  : بیت
  عـشق دیده زان سـوي بـازار او بازارها         ري آغـاز کـرد         ـو تـاج عـقـل بازاري بـدید

) 44ص(  

تـر آن   جوید؛ اما نکتـۀ دوم و مهـم   که مولانا آشکارا از استعارة بازار و تجارت بهره می اول آن
 ـ : است که مولانا به وجود دو نوع بازار در دنیا قائل است ا نـرم و  بازار عقل و بازار عشـق، و مولان

  . که سود بازار عشق بسی بیشتر از سود بازار عقل است  گوید ضعیف می
هاي سود و زیان عبور کرده و  بینیم که مولانا مایل است آدمی از چارچوب خیلی از اوقات می

اما به هر ترتیب چنان تصمیمی . قدم به دنیایی بگذارد که در آن محاسبۀ سود و زیان جایی ندارد
  :مثلاً این بیت. وعی سود کردن استدر دل خود ن

  تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را؟         تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟ 
) 49ص(  

کند و به همین خاطر اسـت کـه در    به بهترین نحوي این ذهنیت و نگرش مولانا را بیان می
را در آن سـوي بـازار    "گنج روانی"یان را دارد عین حالی که مولانا آرزوي فراتر رفتن از سود و ز

مواردي نظیر این بیت است، که درجۀ آغشتگی زبان بـه طـور   . کند این دنیا براي خود ترسیم می
، و نیـز آشـکار    شـود  عام و زبان شعر به طور خاص به استعارة پول و اقتصاد مشخصّ و معلوم می

به زبان شعر تحمیل شده باشد، بلکـه چیـزي    گردد که این استعاره چیزي نیست که از بیرون می
در غـزل دیگـري مولانـا    . است در ذات و نهاد زبان از طرفی، و زبان ادب و شعر از طـرف دیگـر  

  : گوید می
  نروم ن سود حقیقت به مگر میـن از ایـم             یـتو مسافر شــده اي تا که مــگر سود کن

)329ص(  

ترین قسمت این بیت  اما جالب. برد بینیم مولانا از استعارة سود و زیان، سود می بار دیگر می 
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در حقیقت،   جا وي در این. کند اشاره می "سود حقیقت"ست که وي آشکارا به چیزي به نام  جا آن

د، سـودي کـه   ده حقیقت را هم در حیطه و قلمروِ سود و زیان، البتّه نه از نوع ماديِ آن، قرار می
  :  گوید در غزلی دیگر مولانامی)."مگر"(نقد است، نه نسیه 

  کن  اگر تو سود جان خواهی، زیانش کن، زیانش      اش بود ما آمد، زیانــش سود ما آمد    عیان
) 371ص(  

چـه را کـه مـا     بینیم که اقتصاد عشق، اقتصادي است واژگون، بدان معنا که آن می  جا در این
شمریم،  چه را به طور معمول زیانبار می خوانیم، در عشق زیان است، و آن عارف سود میطور مت به

شمس داستان اقتصـاد واژگـون عشـق را      عین سود است؛ گزافه نیست اگر بگوییم تمام غزلیات
بـی دل  «: کـنم  کند و من فقط به یک مصرع دیگر در این پیوند اشاره می براي خواننده بازگو می

  ) 459ص(» .دلی، دیوانه شو گر عاقلیشو ار صاحب 
  

  در شعر مولانا) "نقد روان "یا  "نقد"(استعاره سیم و زر و پول 
  داري که زر دارد ـو پنـد، تـی بیارایـی قلبـیک   ترازو گر نداري پس تو را، زو ره زند هر کس    

) 117ص(  

هاي شعر عرفانی قابلیت فرد سالک در تشخیص اصل از تقلّبـی   مایه ترین درون یکی از مهم 
اي است براي تشخیص راه درست از نادرسـت، و یـا حقیقـت از غیـر      است و این معمولاً استعاره

پردازد و آدمی را از تمایل به سـکّۀ قلـب پرهیـز     مایه می در این بیت مولانا به این درون. حقیقت
بـه  . کند که تشخیص و پیدا کردن سکّۀ زرِ اصل کار بسیار دشواري اسـت  دهد و یادآوري می می

چه منظور نظر نگارنده است، حضور این مفاهیم به گونۀ استعاري و بـا اسـتفاده از    هر صورت آن
تصاویر آشناي چیزهاي دنیوي نظیر زر و طلا است؛ در بیتی دیگر مولانا نهایت خواستنی بودن و 

اي  گونه است که رابطه آورد و بدین ت معشوق را از طریق مقایسۀ او با سیم و زر در نظر میجذابی
  :  شود بس ژرف و ناگسستنی میان دو مقولۀ انسانی متفاوت یعنی عشق و زر قائل می

  د ـآم زرم  ان ـک وان د، ـآم رم ـمبـوان سی      د      ـرم آمـع و بصـد، سمـرم آمـشمس و قم
  ) 136ص(

که البتّـه بـاز حالـت    (رود که در عالم عشق به سیم و زر  پیش می  جا گاهی عاشق تا آن  حتیّ
  :خورد سوگند می) استعاري دارد

خان چون زر من، به بر چو سیم خامت         و تو دلربا ندارد ـه چـد کـوده شـه زر او ربـب  به ر  
) 156ص(  
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در دو بیـت  ) 176ص(» ز کان زر چـه آیـد؟  جزنقدهاي روشن ا« : در غزلی دیگر می خوانیم
البتّه از . خورند هاي خرید و فروش و وام گرفتن، در کنار استعارة زر نیز به چشم می بعدي استعاره
ها صرف نظـر   اند، اما به دلیل محدودیت فضا ناچار باید از آن ها در شعر مولانا فراوان این استعاره

  : کرد
ــه جــانی، ور زان کــه     مفلســیجــامی بخــر ب

ـــد  ــه زنـــدان بدن   بــر مثـــل وامـــدار جملــه ب
  

  )179ص (رسـد  بفروش خویش را که خریدار می
  )183ص(زرگـر بخـشایشش وام گـزاران رسـید  

 

  : پردازم هایی دیگر از استعارة زر می حال به ذکر نمونه
  درد دلم بـدتر شـده چهـرة مـن چـو زر شـده      
  خواهم که بدهم گنج زر، تـا آن گـواه دل بـود   

  ام کــه ره زنــم، بــر ســر گــنج شــه زنــم آمــده
  آن را که نـدارد جـان، جـان ده بـه دم عیسـی     
  از جان چرا گریزیم؟ جان اسـت جـان سـپردن   
ــاس    ــی قی ــد ب ــی ع ــد ب ــی ح ــاي ب   آن کیمی
ــورم   ــیم نفَ ــر ســیمش ز زر و س ــدم ب ــو بدی   چ
ــز    ــقّ تبری ــمس ح ــایق، اي ش ــر حق   اي زرگ
  گلبرگ ها بر همدگر افتاده بین چون سیم و زر

ــنج را؟ گــنج    بــلا نهــایتی، ســکهّ کجاســت گ
  

اـ زرخم چـو زر بـرد بـر سـر زر بگیـرمش        )226ص(ت
  )245ص(دهد رخساره همچون زرم  گرچه گواهی می

ــده ــرم    آم ــر ب ــرم خب ــرم، زر نب ــه زر ب   )260ص(ام ک
  ) 380ص(کـن   وان را که ندارد زر، ز اکسیر زریـن مـی  

اـن زر اسـت مـردن       )400ص(واز کان چرا گریزیم؟ ک
  )452ص( "ارجعـوا "مسی که بر زد، زر شد بـه  به هر 

  ) 473ص(که نفَور است نسیمش ز کف سـیم شـمارم   
اـز کـرده       اـهم چـو گ   ) 481ص(گاهم چو زر بریـده، گ
  )488ص(آویزهـاـ و حلقــه هـاـ بــی دســتگاه زرگــري 

اـز مـی     )  499ص(کنـی   صورت سکهّ گرکنی آن پی گ
 

طور که قبلاً نیز اشاره شد، ابیات بسیار زیاد دیگري در شعر مولانا وجود دارد که همـه   همان
  جـا  به نوعی اشاره به پول و اقتصاد و تجارت و خرید و فروش و نظیر آن دارند و من فقط در این

 ـ . ها اشاره نمایم توانستم به برخی از آن ه حضـور  و اما بر این باورم که اکنون هنگام آنست کـه ب
تـر و   اي ژرف و فراگیر توجه لازم و خاص بنماییم تا فهمی عمیـق  پول و اقتصاد به مثابۀ استعاره

  . هاي متعارف برایمان حاصل شود متفاوت از برداشت
  

  مولانا  مسئلۀ زبان در غزلیات
 هـاي  مسئلۀ زبان در شعر مولانا مسئلۀ بسیار مهمی است، که نیازمنـد نوشـتن مقـالات و کتـاب    

نگاهی کوتاه به این موضوع خـالی از فایـده نخواهـد      متعدد است، ولی من معتقدم که اولاً حتیّ
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بـراي ورود  . خواهم به این موضوع یعنی موضوع زبان، چرخشی اقتصادي بـدهم  اً من میثانیبود، 
دربـارة شـعر    فیه ما فیهیا  مقالات مولانابه این موضوع لازم است جملاتی را از مولانا در کتاب 

آینـد، از بـیم آن کـه ملـول      من تا این حد دلدارم که این یاران که به نزد من می... « : نقل کنم
و اگر نه، من از کجا، شعر از کجا؟ واالله که مـن از  . گویم تا به آن مشغول شوند نشوند، شعري می

مـا، از شـاعري ننگتـر    در ولایت ما و در قـوم  .... شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیزي نیست 
  شنیدن چنین جملۀ عجیبی از شاعري که خـالق مثنـوي معنـوي و غزلیـات    ) 8ص(».کاري نبود

کسی که نه فقط عارفی نامی بلکه شاعریست بـا شـعري   . شمس است باورش بسیار دشوار است
اولین چیزي کـه بـه ذهـن مـن خطـور      . در سطح زبانی وتکنیکی فوق العاده بالا و شگفت انگیز

کند، به عنوان یک ایرانی تا حدي آشنا به شعر عرفانی فارسی و شعر عرفانی مولانـا، اینسـت    یم
که مولانا به احتمال قوي در سرودن شعر، براي یارانش به طور خاص و براي دیگـران بـه طـور    

. کـرده  هاي عمر خود را وقف شعر نمی وگر نه بخش بزرگی از بهترین سال. دیده عام، سودي می
، سود براي خود حضرت مولانا نیست، بلکه سودي معنوي و اخلاقـی بـراي شـنوندگان و    منظور

ایست کـه پیونـد مسـتقیم دارد بـا      خواهم بگویم، نکته اما نکتۀ دومی که می. خوانندگان شعرش
هاي اقتصاد و تجارت بحثی وجود دارد بـه   در بحث. مولانا  بحث استعاره اقتصاد و پول در غزلیات

نگـاهی  . هاي فراوانی در تمام دنیاست گري که موضوع مقالات و رساله اسطه و واسطهنام بحث و
که به پدیدة واسطه در تجارت وجود دارد معمولاً نگاهی منفـی اسـت، چـرا کـه واسـطه، عامـل       

وجـود  : و دلیلش هم واضح است  شود عدالتی اقتصادي تلقیّ می تعادلی، نارضایتی و بی آشوب، بی
سازد و کالاهایی کـه بایـد بـا بهـایی      تر و دشوار می تولید و مصرف را طولانی واسطه، مسیر بین
رسـد و یـا برخـی     دست مصرف کننده برسد، یا بسیار گران به دست وي مـی  ارزان و یا معقول به
که، من بر این باورم که بیزاري مولانا از شعر بـه خـاطر    خلاصۀ مطلب این. رسد اوقات اصلاً نمی

مولانا از این واسـطۀ زبـان،   . واسطۀ زبان: در قلمرو تولید و مصرف معنا است وجود نوعی واسطه
شـده بـه    رنـگ، یـا نـاقص و یـا تحریـف      هاي وي را یا کـم  نالان است به این خاطر که اندیشه
اگر از منظر اقتصـادي بـه ایـن موضـوع نگـاه بکنـیم،       . دهد خوانندگانِ شعرش ارائه و انتقال می

که مجبور باشد وجهـی   لانا مایل است واسطۀ زبان را دور بزند و بدون آنتوانیم بگوییم که مو می
هـایش را بـه طـور نـاب و مسـتقیم بـا        و یا اصطلاحاً درصدي به این واسـطه بپـردازد، اندیشـه   

شـاعر بـود و از     تـوان  افسوس که این آرمانی بیش نیست، چرا که نمی. مخاطبینش تقسیم نماید
ناشی از این درك و نگـرش    توان مولانا از دست واسطۀ زبان را می نالان بودن. زبان روي گرداند
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هاي دیداري و  هاي حسی و مادیش، یعنی جنبه به واسطۀ ویژگی -دانست که بر مبناي آن زبان 
عیـارِ حقیقـت، آن    که به جاي انتقال شفاّف و تمام  شود حائل و حجابی قلمداد می –شنیداري آن 
بـه عبـارت دیگـر، ذات    . بلعد سیاه چالی فضاي معنا و حقیقت را فرو می سازد و همانند را کدر می

اي اسـت   تر میل به خودنمایی دارد، و ایـن نکتـه   نمایی، بیش زبان چنان است که به جاي حقیقت
اش بر این بوده که شـعر بگویـد و    اما با این همه اراده. که مولانا صد در صد از آن آگاهی داشته

سود شعر سرودن را : اي اقتصادي است راد قرار دهد؛ و این خود نیز حاوي نکتهآن را در اختیار اف
تصمیم مولانا براي شعر سرودن، هماننـد تصـمیم یـک متـرجم     . دیده از شعر نسرودن بیشتر می

هـا از یـک    دانند که ترجمۀ آن گر چه مترجمان ادبی معمولاً می. ادبی براي ترجمۀ یک اثر است
ه هر صورت با خود اثر تفاوت خواهد داشت، باز به این کار دست زده و اثـر  اثر هر چه که باشد، ب

هـاي زبـان شـعر، آگـاهی کامـل داشـته، نـزد خـود          مولانا هم که از ویژگی. نمایند را ترجمه می
تـر   رسد که سود سرودن شعر از نسـرودن آن بـیش   دهد و به این نتیجه می م می اي انجا محاسبه
دهد و به خواننده  جاي شعر خویش این ناخرسندي از زبان را انعکاس می اما مولانا در جاي. است

بنابراین حالت مولانا نسبت به زبان در شعر خود به نـوعی حالـت قهـر و آشـتی     .  نماید منتقل می
دهد، و گرچه در شعر  هاي زبان به شعر گفتن خود ادامه می است، چرا که در عین آگاهی از ضعف

قدر کـه از خـود زبـان بـر علیـه آن       کند، اما همان ن را به وضوح بیان میخود شکایت خود از زبا
هایی از شکایات مولانا از زبان و  با ذکر نمونه  جا در این. اي است قابل تأمل کند، نکته استفاده می

  .رسانم ناکارآمدي آن براي بیان حقیقت، این مقاله را به پایان می
بینیم که وي ارادت و تمایل خود نسبت به خاموشی و سخن  مولانا می  در بسیاري از غزلیات

اما نکتـۀ قابـل توجـه ایـن اسـت کـه نیکـویی        . کند نگفتن را به صراحت هر چه تمام اعلام می
هـاي نـاب اقتصـاد     گفتن انتقال دهد و این خـود از نمونـه   بایستی از طریق سخن خاموشی را می

  : واژگون سخن عشق است
ــابش خ  ــت ت ــی اس ــاب در خامش ــی حج ــید ب   ورش

ــزل را    ــاقی غــ ــود و بــ ــان خــ ــتیم دهــ   بســ
  اي ناطقــه ، خـــاموش و چـــو اندیشـــه نهـــان رو 

  هین، خمش باش که گنجی است غـم یـار، ولیـک     
  )241ص(» جمله نظر بود نظر، در خمشی کـلام دل 

) 389ص(درخموشی کیمیا بین، کیمیـا را تـازه کـن    

  )180ص(رسـد   کـاین حجـاب زگفتـار مـی    ! خاموش
)              286ص(آن وقــت بگــوییم کــه مــا بســته دهــانیم  
  ) 289ص(تــا بـــاز نیابـــد ســـبب انـــدیش نشـــانم  
  ) 164ص(وصف آن گنج جز این روي زر اندود نکـرد  
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  خمـــش ارفـــانی راهـــی، کـــه فنـــا خامشـــی آرد
  بـــا مـــا میــــا   اي ســـخن، خـــاموش کـــن،   

  خمـــوش   ! هـــاي": بگفـــت "آنـــی": گفـــتم
  انـــــدر زبـــــان چـــــو در نامـــــد ": گفـــــتم 

  کن، کاین گفت زبان هست حجـاب دل وجـان    بس
ــر    ــه پ ــاکی روي؟ در خان ــام و در ت ــر ب ــه ب   اي ناطق

  که آمد جفت دل، شد بس ملول از گفـت دل  عشقی
ــدا     ــد ص ــن افت ــوه ت ــود، در ک ــدا از دل ب ــل ن   اص

ــۀ دل را بگرفـــت   ــالاچـــو همـــه خانـ   آتـــش بـ
ــی نگــویم و امکــان گفــت نیســت   ــیش م   زیــن ب

 

  ) 309ص(چو رهیدیم زهستی، تو مکش باز به هستم 
  ) 332ص(بین کـه مـا از رشـک بـی مـا مـی رویـم        

ــنم    ــه مــــ ــت آن کــــ ــان نامدســــ   در زبــــ
  )340ص! (اینــت گویــاي بــی زبــان کــه مــنم      

  )362ص(کاش نبودي ز زبان واقـف و دانـا دل مـن    
  ) 421ص(چانه شو چانه شو، بی کن، بی نطق زبان را ترك

  )426ص(بود این جهد و استقصاي تو؟ تاکی! شمدل، خ اي
  )457ص(کن، اي در صدا آویخته  خاموش، رو در اصل

ــانی      ــار زب ــه از اظه ــه، ب ــار زبان ــود اظه   )531ص(ب
  )558ص! (هاست در این سـینه گفتنـی   واالله چه نکته

 

در ضـمن  . مولانـا   هاي کثیر آشکار در غزلیات هاي ذکر شده تعداد قلیلی است از مثال نمونه
  مولانا گرفته شده، یعنی اگر تمام غزلیات  هاي آشکار از بخش نسبتاً کوچکی از غزلیات نمونهاین 

مولانا مطالعه شده بود و نیز ابیاتی که به صورت تلویحی و غیر مستقیم بـه خاموشـی و مسـائل    
هـاي   نمونه به چندین برابر تعداد  ها به راحتی مربوط به زبان اشاره دارند، نقل می شد، تعداد نمونه

به هر ترتیب ابیات نقل شده به اندازة کافی گویاي نگرش مولانا نسبت بـه زبـان   . رسید فعلی می
ماند  اما نباید فراموش کرد که مولانا در چنگ تناقض بزرگ عشق و زبان عشق می. شعر هستند

مطلـب را نیـز بـه     می بینیم که همـین » بود اظهار زبانه، به از اظهار زبانی«:  گوید که می  جا و آن
اظهار "مولانا از   اي نظیر غزلیات چه را که خوانندة اثر شعري ، و اصولاً آن گوید می "اظهار زبانی"

و ایـن همـان   . عشق است و لا غیـر  "اظهار زبانیِ"داند از طریق  یا آتش عشق، شاعر می "زبانه
  .اقتصاد واژگون عشق است

دارد  ، این باور را اظهار مـی "ترجیح لفظ بر معنی :قالب بی روح"مرحوم علی دشتی در مقالۀ 
چـه در شـعر وي داراي    یا زبـان تقریبـاً اهمیتـی نـدارد و آن     "لفظ"در شعر عرفانی مولانا، «که 

آورنـد   نیز نکاتی می "خوبی لفظ"ایشان در مورد . ، حقیقت و یا معنا است"زبانه"باشد  اهمیت می
نمایند اما نهایتاً معنـا را کـاملاً بـر لفـظ      به نوعی ابراز می و آگاهی خود را نسبت به اهمیت زبان

عنوان مغز و قلب نگرش ایشان دربـارة مقولـۀ زبـان و     این جمله را به  توان می 2.برتري می دهند
 ةکند، بعبـار  به بداهت عقل، خوبی الفاظ جنبۀ تزئین و تجمل پیدا می": معنا در مولانا قلمداد کرد

ضی دارند و معانی اهمیت ذاتی اخري الفاظ اهمیت شکایت ). 44ص ، 1380دشتی، (»ثانوي و عرَ
ایشان از حجاب لفظ و زبان، تکرار شکایت خود مولانا از مزاحمتی اسـت کـه زبـان بـراي بیـان      
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 ـ  . کند حقیقت ایجاد می ت قریـب بـه اتفّـاق نویسـندگان و     این نکته انکارناپذیر اسـت، کـه اکثری
امـا پرسـش   . نالنـد  از ضعف زبان براي بیان مطلق حقیقت نالیده و مـی شاعران و عارفان همیشه 

  گـوییم  مگر چیزي است غیر از زبان؟ مثلاً وقتـی مـی    شود چه ادبیات نامیده می این است که آن
آید زبان جادویی، استوار و بی نظیر حافظ نیست؟ در مورد  حافظ، مگر اولین چیزي که یادمان می

نظیر اسـت و   ، جادویی و بی ادق است، چرا که زبان مولانا نیز در غزلیاتمولانا هم این پرسش ص
در حـافظ هـم بـه      هایی بر آن پیدا شود که حتیّ شاید از جهت استواري و استادي در زبان مثال

ه، اي کوتاه شد، قصد من از طرح این قضی طور که اشاره اما همان. سختی بتوان نمونۀ آن را یافت
که، انکار نقش زبان و یا لفظ به منزلـۀ   تر این بعد اقتصادي این موضوع است؛ دقیقجلب توجه به 

این است که، به عبارتی، در حقِّ زبان نوعی ظلم اقتصادي روا داریم، بدان معنا که، نقـش زبـان،   
این مثل آن است که کسـی را اسـتخدام کنـیم    . ترین ابزار شاعر است هیچ انگاشته شود که مهم
عدالت در تفسیر یـک  . دهد و در پایان از دادن دستمزد به وي امتناع نماییم  کاري انجامبرایمان 

اثر ادبی نسبت مستقیم دارد؛ با عدالت در رابطۀ میان زبان و معنا، به عبارت دیگر، ترجیح زبان بر 
کنـد، و   معنا که جنبۀ اقتصادي آن توضیح داده شد، تفسـیر ادبـی را دچـار نقـص و آشـوب مـی      

تـر بـه موضـوع نگـاه کنـیم،       باز اگر بخواهیم از دیدگاهی ظریـف . اش زیان است، نه سود هنتیج
و  –نالـد، در حقیقـت    مـی  "زبانه"براي بیان  "زبان"گاه که مولانا از ضعف  گفت که آن  توان می

کنـد، بـه    از ضعف قدرت خرید زبان شکایت  می -این جنبۀ استعاري اقتصاد زبان در مولانا است
ارزش زبان نمی توان کالاي با ارزش معنا و حقیقـت را   نا که مولانا معتقد است با پول کماین مع
چـه شـاعرِ    این نگـاه کـه آن  : شاید بهتر این باشد که به موضوع نگاه دیگري داشته باشیم. خرید

عارف دارد زبان است، و با همین زبان است که باید مبادرت به گفتن حقیقت نماید، بـدون هـیچ   
ترین نکتـه   که تضمینی در این امر وجود ندارد مهم این. ی که در این کار موفّق خواهد شدتضمین

تر یک هدیه است تا حاصل زحمـت شـاعر در اسـتفاده از     است، چرا که ظاهر شدن حقیقت بیش
  . اي از حقیقت را دید بتوان گوشه  ها ، و شاید با همین واژه ها واژه

  نتیجه
جلب توجۀ خواننده به وجـود و اهمیـت رابطـۀ پـول و ادبیـات از      هدف از نوشتن این مقاله، 

هایی اسـت   شمس داراي ویژگی  غزلیات. طرفی، و نقش عمدتاً استعاري پول در شعر و ادب است
اسـتعارة پـول در شـعر ایجـاد      ةهاي پیچید دهد و نسبت به جنبه که این رابطه را نیک نشان می

د ادبی ایـران موضـوعی اسـت کـاملاً جدیـد و بـی سـابقه و        این موضوع در نق.  نماید آگاهی می
امیدوارم این آغاز حرکتی باشد در جهت بازخوانی شعر فارسی با نگاهی تازه، مثلاً شعر حافظ کـه  
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اي دقیـق   سرشارست از ارجاعات به پول، گنج، زر و تجارت و مسائل اقتصادي دیگر اما با مطالعه
ها با زبان شعر پی برد، و این نیازمند  ي این ارجاعات و رابطۀ آنبه جنبۀ استعار  توان می  به راحتی

  .     فرصتی دیگر است
  

  :یادداشت
استفاده کرده ام و  1382به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی چاپ سال شمس   گزیدة غزلیاتمن از مجموعۀ   - 1

که این مجموعه در بردارندة تنها یک  این است  جا نکته قابل توجه در این. تمام ابیات نقل شده از این کتاب است
شمس وجود داشت مطمئناً تعداد   شمس است و اگر فرصت مطالعۀ کل غزلیات  سوم بلکه یک چهارم کل غزلیات

کرد، تازه  ام چندین برابر افزایش می ها نسبت به نمونه هایی که در گلچین دکتر شفیعی کدکنی پیدا کرده نمونه
  تـوان  نمی  جا ها را در این ه یافته ام به اندازه اي است که به دلیل کمبود فضا همۀ آنهمین تعداد نمونه هایی ک

 .نقل کرد
بـه بنـده    1388اي تلفنـی در اوایـل دي مـاه     لازم به یادآوري است که جناب آقاي دکتر ماحوزي در مکالمه  - 2

یر درآوردند، در عقیـدة خـود   به رشتۀ تحرسیري در دیوان شمس فرمودند که مرحوم دشتی در آثاري که بعد از 
  .راجع به برتري معنا بر لفظ تجدید نظر نموده و معادله را معکوس کرده و لفظ را این بار در صدر نشانده اند
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